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 چکیده 

نظامی شیرین  و  خسرو  منظومۀ  در  فرهاد  د  شخصیت  دلر  گنجوی  عاشقی  تراژیک  ظاهر،  و  باخته 
لۀ  أمس  خورد.هایی از منش و کنش پهلوانی در او به چشم می ساخت روایت، نشانهاست؛ امّا در ژرف 

به تلفیقی میان دو ژانرِ حماسی و   اصلی این پژوهش آن است که آیا نظامی در آفرینش شخصیت فرهاد
و شخصیت فرهاد  تنیدگی چگونه در ساختار روایی  غنایی دست یافته است و اگر چنین است این درهم

شدهجلوه  با   در  است؟   گر  مقاله  توصیفی  تکیه  این  روش  میان–بر  تطبیقی  رویکرد  با  و    تحلیلی 
شکلمایهبن چگونگی  تا  است  شده  تلاش  شیرین  و  خسرو  روایی  شواهد  و  حماسی  این  های  گیری 

یافته شود.  بررسی  ژانری  میتلفیق  نشان  پژوهش  ادب های  مألوف  عاشقان  برخلاف  فرهاد  که  دهد 
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کند. از خورده بدل میشکست  هرچندبه پهلوانی  او را  د و  ر  ب  ای صرفاً عاشقانه فراتر میفرهاد را از چهره 
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 مقدمه .1
)بلعمی،  اند  ای ادب فارسی خواندهدر منابع قدیم و جدید فرهاد را یکی از عشّاق مشهور و افسانه

اما او با شخصیت مثالی عاشق    (331  -329:  1375؛ یاحقی،  444  -442:  1373؛ شمیسا،  1091:  2، ج  1353
مطلق وی  های آشکاری دارد؛ زردروی و زار و نزار نیست. از این جهت، خالقیدر ادبیات ایران تفاوت 

است   دانسته  مجنون  شخصیت  از  ناقص  مینیاتوری  یک    (.509:  1395)را  تمثال  به  فرهاد  از  مجنون 
مشرق  فرهنگِ  در  واقعی  شبیهعاشق  دوگانگیزمین  کهن  متون  در  است.  دیده  تر  فرهاد  هویت  در  ای 

او هممی  به نظر میداده زمان که دلشود.  نیز  باابهت  ناکام است،  البته  و  تنی  ای رنجور، پرشور  آید و 
تواند باشد.  ( متناقض برای خوانندگان امروز حامل پیام مهمی می Codeوار دارد. این قرائنِ )ستبر و کوه 

نشانه بروز می نخستین  آنجا  تناقض  مؤلف  های  القصصیابد که  و  التواریخ    وصفِ   در ضمنِ   مجمل 
تواند  صفت »اسپهبدی« می  (.79:  1318نا،  )بینویسد »فرهادِ اسپهبد او را عاشق بوده است«  شیرین می

ای به اعماق این شخصیت بگشاید. تاکنون تنها یک تفسیر از سپهبدی وی صورت گرفته است  دریچه
حضور انار در    ۀتواند ابعاد متضاد هویت فرهاد را تبیین کند. یکی از محققان بر پایکه تا حدودی می

جنگاوران محسوب کرده است. او برای اثبات این خوانشِ خویش به   ۀشیرین و فرهاد او را از طبق  ۀقص
شناس لهستانی استناد کرده که بر اساس آن در ایران باستان ماریان موله ایران  ۀو گفت  نامهزراتشتمتن  

توان پی برد که شخصیت فرهاد در طرح  »می   (.107:  1399)نصیری،  سپاهیان بوده است    ۀانار نماد طبق
ژرف اولیو  دلیل    شیرینو    خسرو  ۀمنظوم  ۀساخت  به  اثر  روساخت  در  تنها  و  است  بوده  سپاهی 

شکل   این  به  نظامی  روایی  منبع  ناقلان  نگاه  در  داستان  نخستین  زیرساخت  و  طرح  فراموشی 
سپهبد بودن فرهاد را منتفی دانسته و دلیل  (  104:  1389)کوب  . با این همه، زرین )همان(است«  درآمده 

نام  یزدگرد سوم از اتهام به عشقِ یک صنعتگر بی  ۀخسرو و مادرخواند  ۀشیرین، ملک   ۀآن را تطهیر خاطر
نظامی است.  کرده  عنوان  نشان  ما  و  به  نظامی  که  »فرهادی  که  کرده  تصریح  نیز  دیگر  پژوهی 

استمی  هنرمند  معماری  و  حجار  نیست،  سپهبد  اعتقاد    (.124:  1358)ریاحی،  «  شناساند  برخلاف 
تر پهلوان بودن فرهاد وجود دارد. این  هایی دالّ بر سپاهی و در حالتی کلّیکوب و ریاحی نشانهزرین 
پنهاننشانه تصریحِ ها  از  می  متونِ   تر  و  است  فرهاد  »اسپهبدیِ«  به  درون کهن  قرائنی  را  آنها  متنی توان 

کرد.  تلقی  فرهاد  پهلوانیِ  بر  دیگر    مبنی  سوی  )علیاز  نوعِ  اوّلیه،  تصوّر  به  (Genreرغم  را  اثر  ادبیِ 
نمی دقت  و  می صراحت  خلق  نوع  چند  ترکیب  با  اثر  گاهی  کرد.  مشخص  روح  توان    شاهنامهشود. 

شود  سترگ مشاهده می  ۀهای عاشقانه، مرثیه، مدح و غیره نیز در این منظومحماسی است اما داستان
معمولًا آثار ادبی والا و فاخر با محوریت یک نوع   (.32 -1: 1387بیشتر ر. ک: صرفی و دیگران،  ۀ)برای مطالع

ای نظامی نیز بر چنین پایه  خسرو و شیرینآیند.  مشخص و از ترکیب چند نوع متفاوت دیگر پدید می 
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هایی از انواع ادبی دیگر نیز در  اصلی ماجرا عاشقانه است اما اگر نیک بنگریم رگه  ۀبنا شده است. هست
در این مجموعه گنجانده شده   شکوائیهآن قابل ملاحظه است. از ادبیات تعلیمی تا مناجات و طنز و  

ها، تغییر و تنوع حال و هوا و نیز رازآلود است. نویسندگان و شاعران برای ژرفا بخشیدن به شخصیت
تحلیلی صورت   -توصیفی  ۀپیش روی که به شیو  ۀزنند. ما در مقالساختن اثر به تلفیق ژانرها دست می

نظامی    خسرو و شیرینایم تا از منظرِ تلفیقِ ژانری به بررسی شخصیت فرهاد در  گرفته است، کوشیده 
پذیریِ متکثر  دارد و همین باعث شده که »در مسیر نشانه  بپردازیم. فرهاد شخصیتی پیچیده و چندلایه 

گیرد« هایِ عمیق واقع شود. او بعد از ملاقات شیرین در معرض فرایند نوشوندگی قرار می و معنایابی
شناختی ندارد بلکه بخشی  پذیری متکثر دلایل صرفاً قصه. به گمان ما این نشانه( 49:  1390)نرماشیری،  

از رازوارگیِ هویتیِ او مرهون تلفیق ژانری و به عبارت دیگر عاشق/ پهلوان بودنِ وی در داستان است.  
و حماسه اساطیر  عالم  از  فرهاد  این قصگویی  به  پای  عاشق  ۀها  است. هر چند  نهاده  وی    یعاشقانه 

نیز در شخصیت او به چشم    بودن  گاه نمودهای پهلوانبهپررنگ است اما در گذار از بحران عشق، گاه
خورد. »قهرمان حماسه )یا پهلوان( انسانی است که هم از نظر نیروهای مادی ممتاز است و هم از  می 

در  آنان حتی  دارد.  آنها وجود  در  احساسی  و  نظر عاطفی  از  که  رقّتی  تمام  با  معنوی  نیروهای  لحاظ 
دارند«   استثنایی  و  برجسته  حالت  نیز  نوشیدن  و  پهلوانان (105:  1352کدکنی،  )شفیعی خوردن   .

ها کارهایی  ها و سلحشوریکنند و در خلال این دلیری اند که برای کسب افتخار نبرد میهاییابرانسان
آن   ۀجویاندهند. »از مشخصات حماسه عظمت و جلال جنگانگیز انجام می خارق عادت و شگفت

توان در  و برجستگی موضوع و قهرمانان آن است. عشق را نیز به شرطی که برجسته و بزرگ باشد می
خلال حوادث آن جا داد. قهرمانان حماسی باید از هر لحاظ کامل باشند؛ به طوری که حتی خطاهای  

از جنب نباید خالی  نیز  باشد«    ۀآنها  یاد شده، پژوهش  (110:  1385)سیدحسینی،  قهرمانی  با تفصیلات   .
 های ذیل است:اخیر پاسخی به پرسش

 گیرد؟ اختلاط دو نوع ادبی حماسی و غنایی چگونه و با چه اهدافی صورت می -1
 متنی دالّ بر پهلوان بودن فرهاد وجود دارد؟چه قرآئن درون  -2

نشانه مقاله،  اصلی  قسمت  در  توضیح ما  را  آن  جزئیات  و  برشمرده  یکایک  را  فرهاد  پهلوانی  های 
 ایم.    داده 

 . اهداف و ضرورت تحقیق 2
گیری یک  های شکلشکافی سودمند باشد و بنیانتواند در راستای متنهای ژانری میبررسی تلفیق

از این مسأله،شخصیت داستانی را توضیح دهد.   متنی مبنی بر سپهبد  در کنار ادعاهایی برون  جدای 
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برپای نیز ضروری میهای دروننشانه  ۀ بودن فرهاد، تحقیقی  اثبات  متنی  را  این فرضیه  تا درستیِ  نمود 
   کند.  

 . پیشینه تحقیق 3
بار مظفری   نخستین  پیشین  (449:  1368)ظاهراً  تا  نموده است  در    ۀبوده که تلاش  را  فرهاد  حضور 

 تاریخ ادبیات فارسی پیش از نظامی بررسی کند.  
اند که برای دفاع از فرهنگ فرهاد را نمادی اشکانی دانسته  (5:  1389) ابوالقاسمی و آرزومند لیاکل     

 اشکانی در برابر ساسانیان خلق شده است. 
ای  که آمدنش به ایران بر طبق نقشه  کردهفرهاد را مانوی معتقدی توصیف    ( 72:  1357)احتشامی     

شده برای برانداختن قدرت ساسانی و ایجاد یک سازمان جدید مانویه جهت گسترش  از قبل طراحی
 مانی و پیروان او بوده است.   ۀفلسف
فرهاد را در ادبیات فارسی و ترکی بررسی کرده و فرهاد را    ۀنیز تطور چهر  (33  -28:  1384)  سلمان   

منظوم شیرین    ۀدر  و  عصار  فرهاد  و  میانه  آسیای  فرهنگی  رستاخیز  عصر  قهرمان  نوایی    ۀ امیرعلیشیر 
ابریشم توصیف کرده است. او فرهاد را شخصیتی تاریخی و رهبر    ۀ فرهنگ شرق و غرب در مسیر جاد

داستان مرور  به  که  است  دانسته  اول  داریوش  علیه  میانه  آسیای  مردم  و قیام  زندگی  به  جدیدی  های 
 مبارزات وی افزوده شده است. 

( نشان داده است که ماجرای فرهاد در روایات شفاهی نواحی زاگرس به ویژه مناطق  1404پارسا )
ای ها از راه زبان و فرهنگ مادری به نظامی رسیده و او با آمیزه کردنشین وجود دارد و شاید این روایت

 از روایت شفاهی با روایت فردوسی روایتی نوین پدید آورده است. 
معناشناختی، شخصیت فرهاد را مورد تحلیل قرار داده  -نشانه  ۀنظری  ۀبرپای  (47:  1390)نرماشیری     

نشانه جایگاه  دارای  خسرو  با  مقایسه  در  را  او  نویسنده،  و  این  باور  به  است.  شناسانده  فراوان  پذیری 
جنبه شیرین  با  دیدار  از  پس  زیباییفرهاد  به    ۀشناسانهای  مسطح  حالت  از  و  پذیرفته  را  خاصی 

 شخصیتی مدور و سیال تبدیل شده است. 
آثار مهم    در  را  بوت پژوهشگرانی دیگر سیر تحول شخصیت فرهاد  به  مقلّدان نظامی  بحث    ۀترین 

استادمحمدی،  اند  گذاشته و  به ساحت  (.1391)بشیری  این مقالات  از  از شخصیت فرهاد  هر کدام  هایی 
پرفروغ ادب فارسی صورت   ۀاین چهر ۀ تاباند اما تاکنون هیچ پژوهشی بر بنیاد تلفیق ژانری دربارنورمی 

 نگرفته و نوشتارِ پیش رو، نخستین کوشش علمی در این حوزه است.
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 . بحث و بررسی 4
 . انواع ادبی و امتزاج آنها 1. 4

می  متون  تحلیل  و  نقد  در  ادبی  انواعِ  ادبی  دانشِ  انواع  اصلی  موضوع  باشد.  راهگشا   بسیار  تواند 
گروهطبقه در  صورت  و  ماده  نظر  از  آثار  است  بندی  مشخص  و  محدود  . (13:  1374)شمیسا،  هایی 

داده  ارائه  این خصوص  در  تعریفی  آرای خود  بنابر  بوده و هر منتقدی  مناقشه  ادبی محل  نوع  چیستی 
ها را با خود به همراه دارند که برخی از آنها کاملی از امر و نهی  ۀادبی مجموع  ۀاست. »انواع تثبیت شد

اند و بقیه را نویسندگان پیشین نه به آن رسمیت اما با همان قوت تثبیت در احکام بلاغیون مدون شده
ها در مباحث ژانرشناسی آن است که بعضاً نوع ادبیِ یک  یکی از دشواری  (.17:  1395)دوبرو،  اند«  کرده

می دشواری  به  را  سر اثر  نوع  یک  در  شدن  گنجانده  از  شاهکارها  کرد.  مشخص  زنند.  می باز توان 
)به  یک ژانر خاص بگنجد«    ۀگوید: »ضرورتی وجود ندارد که اثر ادبی وفادارانه در گسترتودورف می 

احمدی،   از  انواع (289:  1370نقل  انواع فرعی و روبنایی بلکه گاه  تنها  نه  نیز  فارسی  ادبیات  تاریخ  در   .
بست مقاطع تاریخ ادبیات را از انسداد و بنبرخی  آمیزند. امتزاج ژانرها در  اصلی قدیمی نیز درهم می

می  افقخارج  و  میسازد  نویسندگان  و  شاعران  برابر  در  را  نویی  نمونههای  برای  و    ، گشاید.  حماسه 
های ششم و هفتم با هم اختلاط  در سده   ، اندیشگانی پراهمیت در تاریخ ایران  ۀعرفان به مثابه دو سامان

تامّ این نوع   ۀنمون الطیر  منطقعرفانی« خلق شد که    ۀجدیدی با عنوان »حماس  ژانرِ در نتیجه،  و    ندیافت
الدین سهروردی و مولانا نیز چنین خصوصیتی دارد.  آید. برخی از آثار سنایی، شهابادبی به شمارمی

های  بعضی از داستان  لغت مورانو    عقل سرخ هایی مانند  مُبدع این روش در کتاب  ۀسهروردی به منزل 
آورده    شاهنامه وجود  به  عرفانی  آثار  تألیف  در  چشمگیری  تحول  کار  این  با  و  کرده  عرفانی  تأویل  را 

شود و  ها و مضامین اساطیری و پهلوانی وارد متن عرفانی میمایهعرفانی عناصر، بن  ۀ است. در حماس
درمی  خود  نفس  دیو  با  پهلوان  یک  بسان  نفسعارف  و  سخت  جنگی  در  و  شکست افتد  را  آن  گیر 

 آوریم:دهد. برای مثال ابیاتی از این نوع تلفیقی را در ذیل میمی 
 تووووووو را افراسوووووویاب نفووووووس ناگوووووواه

 جنگوووت ولوووی اکووووان دیوووو آمووود بوووه
 تووووو را پووووس رسووووتمی بایوووود دریوووون راه
ر مکوووووور طبیعووووووت  ز ترکسوووووتان پووووووُ
 بووووورِ کیخسووووورو روحوووووت دهووووود راه
 کوووه توووا زان جوووام یوووک یوووک ذرّه جاویووود

 سوووترا پوووس رسوووتمِ ایووون راه پیر توووو
 

 چوووو بیوووژن کووورد زنووودانی دریووون چووواه 
 نهووواد او بووور سووورِ ایووون چووواه سووونگت
 کووه ایوون سوونگ گووران بوور گیوورد از چوواه
 کنوووود رویووووت بووووه ایووووران شووووریعت

 گوووواهنهووود جوووام جمووووت در دسوووت آن
 بینوووی چوووو خورشووویدالعوووین میبوووه ر ی

 سووووتکووووه رخووووشِ دولووووت او را بارگیر
 (183:  1388)عطار نیشابوری،                 
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 گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست 
 

  رودسوووی خیووال خطووا، بهوور غووزا مووی 
 (362: 1381)مولوی،                           

 . تلفیق ادبیات حماسی و غنایی 2. 4
نظیر چنین امتزاجی میان ادبیات حماسی و غنایی نیز رخ داده است. این دو نوع ظاهراً در تعارض با     

است و از جهان    (Subjective) ( دارد و شعرِ غنایی انفسیObjectiveآفاقی )  ۀ یکدیگرند. حماسه جنب
ترین  احساس و شخصی وسیع  ۀ گوید؛ به شرطی که »از دو کلمشخصی سخن میاحساس  درون و  

از نرم  آنها را در نظر بگیریم  آنها« )ترین احساسات تا درشتمفاهیم  (. 112:  1352کدکنی،  شفیعیترین 
گیرد. با این  یکی زبان و بیانی مطنطن و پرصلابت دارد و دیگری از زبانی نرم و لطیف و هموار بهره می

تأثیر نشاند.  کند و در کنار هم می حال، نبوغ و قدرتِ هنریِ شاعرانِ بزرگ این دو نوع ادبی را ترکیب می 
 است:  داشته های حماسه و غناآمیزیدرهمچنین نگرشی به  ظریفدر تفسیری  (734: 1373) تبریزی

آشناست  نظامی  طرز  با  که  شاعر  آن   نزد 
 

رستمهفت  پیکرهفت  سراست دستانخان   
 

و حماسه است    شاهنامهتعبیر دیگری از    پیکرهفت  ، گوید که در نزد پژوهندگان شعر نظامیشاعر می
هفت و  گور  بهرام  گنبد  هفت  است.  شده  آفریده  متفاوتی  بوطیقای  با  یک امّا  سوی  دو  رستم  خان 

آمده، خود رستمی    پیکرهفت  دخت درهای او با هفت شاهورزیاند. بهرام گور که شرح عشقواقعیت
در سرود است.  آرمان  ۀدیگر  انسانی  بهرام  رستمنظامی  که  را همجوست  خودشناسی  مراحل  پایِ  وار 
 رسد.  گذارد و به کمال و خودشکوفایی میحوادث پشت سرمی 

ل، فی  های نوآورانه و زیبایی در ادب فارسی برساخته است.گرایی ادبیاتِ رزمی و بزمی جلوه هم    ث  الم 
نظامی به   خسرو و شیرین  ۀالدین شیخی، شاعر عثمانی قرن هشتم و نهم هجری در ترجمیوسف سنان

مدائن،   به  سفر  حین  در  شیرین  است.  گرفته  عاریت  به  را  پهلوانی  ادبیات  از  معروف  موتیفی  ترکی، 
تخته به  را  می سنگی میشبدیز  و  با شیههبندد  این هنگام شبدیز  در  از خواب خوابد.  را  هایش شیرین 

شود کند تا او را متوجه شیر سیاهی کند که در حال نزدیک شدن به آنهاست. شیرین بیدار میبیدار می 
د آویزد و او را میو با شیر در می . این تصویر ترکیبی است از خوانِ اول و سومِ  (1۲۹: 13۴8)بیگدلی، کُش 

موارد  ادبی  انواع  پیوندهای  دست  این  از  است.  یافته  راه  غنایی  اثر  یک  بطن  به  که  در شاهنامه  رستم 
 توان نقل کرد.  فراوانی می

شخصیت    در  ژانرها  داستانتلفیق  میشناسی  نیز  داشتهها  کاربرد  شیوه   تواند  های  باشد. 
توان تحلیل کرد که اختلاط دو نوع ادبیِ پردازیِ نویسندگان و شاعران را از این حیث هم میشخصیت

درمی  سویه  یک  حالتی  از  را  داستانی  شخصیت  متباین  )ظاهراً  پویایی  بدان  و  (  Dynamismآورد 
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توان نام بُرد. فتنه و کنیزک چینی معشوقان بهرام  های نظامی میبخشد. نمونه را از دو زن در داستانمی 
جویی هم هستند و از آنها  گور و اسکندر در کنار دلبری و دلنوازی نماد توانایی و زورمندی و حتی رزم 

 برد میگیرد و آن را از شصت پلّه بالا  اندام را بر گردن میزند. فتنه گاوی درشتحرکات قهرمانانه سرمی
قدرت  (600:  1401نظامی،  ) توصیف خویش  و  مفاخره  مقام  در  دلبرانهکنیزک چینی هم  با  های  را  اش 

میجنگاوری مقایسه  اسکندر  نیز    (. 997همان:  ) کندهای  روسیان  با  جنگ  در  همو  که  این  گو 
های زنانه را با سلحشوری  دهد. نوشابه، پادشاه بردع هم جذابیت های بسیار از خود نشان میدلاوری

 جا دارد: یک
 نام زنووووووی حاکمووووووه بووووووود نوشووووووابه

 

 چوووو طووواووس نووور خاصوووه در نیکوووویی
 

 ترزنوووووی از بسوووووی مووووورد چوووووالاک
 

 ... بووووه مووووردی کموووور بوووور میووووان آورد 
 

ه  کلاه اش هسوووووت و او بووووویداریکُلووووو 
 

 همووه سوواله بووا عشوورت و نوووش و جووام  
 

 آهووووویی ...چووووو آهوووووی موووواده ز بی
 

 تربووووه گوووووهر ز دریووووا بسووووی پوووواک 
 

 تفووووواخر بوووووه نسووووول کیوووووان آورد 
 

 سووووووپهدار و او را نبینوووووود سووووووپاه ... 
 (880)همان:                                         

نظامی استاد ترکیب عشق و حماسه است؛ گویی او در آستانه ایستاده است؛ پایی در عصر حماسه و  
دور دلیری  در  دیگر  پایی  و  دارد  عرص   ۀ ها  فرهاد  تردید.  و  تنهایی  و  عاشقانه  شور  و  رمانتیسم    ۀنوعی 

هم با  انسان؛  است:  صیرورتی  حال  در  شخصیتِ  چنین  حیرت سرگردانی  ۀخودنماییِ  و  ها،  ها 
بی تناقض تناقض  این  است.  شده  رها  مهم  تناقضی  بستر  در  فرهاد  هستی  تحوّلات  هایش.  با  ارتباط 

اوج و انحطاط تمدن   ۀتواند باشد. قرن ششم در مرز دو سوی سیاسی و فرهنگی قرن ششم هجری نمی
پای  -ایرانی بر  است.  گرفته  قرار  میان  ۀاسلامی  در  که  است  پهلوانی  خود  ذات  در  فرهاد  انگاره،   ۀ این 

بروز میایفای نقش عاشقی، نشانه از خود  پهلوانی هم  پهلوان در وصل های  فرهادِ  بودنِ  ناکام    دهد؛ 
زوال تمدنی  باشد؛ البته برخی از پژوهشگران در اصل، منکرِ حضور عناصر حماسی در    نمودارِ   شاید

های رزمی بهره گیرد تا  مایهاند. »نظامی در این منظومه تلاش کرده تا کمتر از بُنشده  خسرو و شیرین
: 1۴03)آذرمکان و دیگران،  فضایی دیگر بر اثر خود حاکم سازد و داستانش تکرار روایت فردوسی نباشد«  

ادبیِ  (؛  1۴ نوع  دو  امتزاج  از  فرهاد  شخصیتِ  چگونه  که  داد  خواهیم  توضیح  دقت  به  ادامه  در  اما  ما 
 عاشقی و پهلوانی سرگردان است.   ۀحماسی و غنایی تکوین یافته و در حقیقت، کیستیِ او در میان

 . قرائن پهلوانی فرهاد3. 4
ادبی و  فرهنگی  بافت  باید  نخست  فرهاد،  پهلوانی  منش  دقیق  تحلیل  و  برای  خسرو  داستان  که  را  ای 
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نظر   در  است،  آمده  پدید  آن  در  هجری  داششیرین  ششم  قرن  دوم  نیمه  در  گنجوی  نظامی  ت. 
یکمی  از  که  ادامه زیست؛ عصری  فردوسی سنت  سو  در شاهنامه  اسلام  از  پیش  ایرانِ  حماسی  های 

هنوز در ذهن و زبان شاعران زنده بود و از سوی دیگر، گرایش به عشق و تغزل در ادبیات فارسی رو به  
حوزه  دو  میان  توانست  ویژه  نبوغی  با  نظامی  بستری،  چنین  در  بود.  نهاده  وو    گسترش  متفاوت  ظاهراً 

حماسه و عشق وو پیوندی تازه پدید آورد و از دل آن شخصیتی چون فرهاد را خلق کند که هم عاشق  
پهلوان و هم  فاست  دلداده.  یک  صرفاً  نه  منظومه  این  در  نماینده  اندوهگین  رهاد  اخلاق    بلکه  نوعی 
پهلوانی می   حماسی در عرصه از جهان  او  اما در میدان عشق می عشق است.  نتیجه، آید،  در  جنگد. 

چارچوب  کنش در  وو  نیرنگ  از  پرهیز  و  پیمان،  به  پایبندی  کوه،  کندن  برای  تلاش  مانند  وو  او  های 
ایرانِ  ارزش فرهنگی  و  اخلاقی  می  دوره های  معنا  به  حماسه  چهره،  این  ترسیم  در  نظامی  یابد. 
از عرصه سنت را  این صفات  اما  دارد  التفات  مردانگی(  و  وفاداری  راستی،  )مانند  پهلوانی    های کهن 

  سازد. می پهلوانی شمشیر«  »کند و نوعی »پهلوانی روح« را جایگزین  عشق منتقل می  جنگ به عرصه
را می فرهاد  فضایی،  نمونهتوان  در چنین  آخرین  از  تغزلی    های یکی  ادبیات  در  قلمداد  روح حماسی 

پنهانِ های تاریخی و فرهنگی یاد شده اکنون میاتوجه به زمینه. بکرد توان به بررسی شواهد آشکار و 
 پهلوانی در شخصیت فرهاد پرداخت:

یح به اسپهبدی    .1.  3.  4 از فرهاد در اغلب منابع تاریخی   فرهاد در متون کهن:و شجاعت  تصر
طبری    الامم و الملوک تاریخهای  کند. در کتابخبری نیست و تنها بلعمی از عشق او به شیرین یاد می

نامی از او   شاهنامهنیز از فرهاد سخنی به میان نیامده است. فردوسی هم در    غرر اخبار ملوک الفرس و  
د. چنان که پیشنمی ر  ضمن اشاره به عاشق بودن فرهاد   مجمل التواریخ و القصصتر گفته شد مؤلف  ب 

هم فرهاد را    المخلوقاتعجایبکتاب  ۀ  . نویسند(7۹:  1318نا،  )بیبه »سپهبدی« وی نیز تصریح دارد  
.  (3۴1:  138۲)طوسی،  شخصی شجاع، سیاه و لطیف توصیف کرده است که »در خدمت ابرویز بودی«  

 دو صفت شجاعت و لطافت متضمّن همان تناقضی است که در سطور پیشین بر آن تأکید شده شد.   

توصیف نظامی از جایگاه و ظاهر فرهاد    وار نظامی و دیگران از فرهاد:. توصیف پهلوان2.  3.  4
 شود، پهلوانانه است: گاه که از سوی شیرین به خدمت فراخوانده می آن 

 ]شوواپورب بووه شووادُروان شوویرین بوورد شووادش
 

 درآموووووود کوووووووهکن ماننوووووود کوووووووهی
 

 چووووو یووووک پیوووول از سووووتبریّ و بلنوووودی
 

 بوووه رسوووم خواجگوووان کرسوووی نهوووادش 
 

 کوووووز او آمووووود خلایوووووق را شوووووکوهی
 

 بوووووه مقووووودار دو پووووویلش زورمنووووودی 
 (214: 1401)نظامی،                               
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 شود:گذارد، همچون پهلوانی نمایانده میفرهاد وقتی به درگاه خسرو نیز پای می 
 چووووو شووووه بشوووونید قووووول انجموووون را 

 

 درآوردنوووودش از در چووووون یکووووی کوووووه 
 

 طلوووووب فرموووووود کوووووردن کووووووهکن را  
 

 اش خلقووووی بووووه انبوووووه فتوووواده در پووووی
 (221)همان:                                            

در بیت اخیر، ورود فرهاد به درگاه خسرو همچون یک قهرمان محبوب و مبارزِ امروزی مجسم شده 
های چپ به سراغ او رفته و به بازآفرینی شخصیت وی در دلیل نیست که باورمندان اندیشهاست. بی

نویسد که »شاید این نیروی  . برتلس می 1اندجو پرداختهخواه و عدالتت یک قهرمان مردمیِ آرمانأهی
درهم نیروهای  به  اشاره  فرهاد  بشری  باشد«  توده  ۀهم  ۀبست فوق  مردم  اندیشه  (86:  1355)های  این   .

. در این نظریه، فرهاد پهلوانی است که از سلطنت  (71  -70:  1357)احتشامی،  معتقدان دیگری هم دارد  
بین برود. از  باید  به همین جهت  پیوسته است و  به مردم  از خدمت پادشاه   بریده و  پهلوان آن گاه که 

 شود. پهلوانی از او جدا می ۀزند، فرّ سرباز می
 مندی فرهاد اشاره شده است: در آثار نویسندگان و شاعران دیگر نیز به زور   

)بلعمی،  توانستند به آسانی بردارند«  کند به قدری عظیم بود که صد مرد نمیکوه که فرهاد می  ۀ»هر پار
 . ( 10۹1: ۲، ج 1353

نیست  یار  گر  خسروت  ملک  و  فرهاد   قوّت 
 

 شیرین مکن   ۀدعوی اندر زلف و خال و چهر 
 (508: 1388)سنایی،                                     

کید نظامی بر جوان3.  3.  4 تأ با عبارت »جوان  مردی فرهاد:.  فرهاد  از  یاد  نظامی در دو جا  مرد« 
 کرده است: 

 بووور آن صوووورت شووونیدی کوووز جووووانی
 

 پرورد وز آن دنبوووووه کوووووه آمووووود پیوووووه
 

 

 مردی چووووه کوووورد از مهربووووانیجوووووان 
 

 مرد چوووه کووورد آن پیووورزن بوووا آن جووووان
 

 (223: 1401)نظامی،                               

 *** 
 مرد سوووتد شووویر از کوووف شووویرین جووووان

 
 بووه شوویرینی چووه گووویم چووون شووکر خووورد  

 (229)همان:                                               

به  جوان  آیینی مشخص  در چارچوب  بودند که  یا سپاهیان  پهلوانان  از  فتیان گروهی  یا  عیّاران  مردان، 
عیّاری و    (3:  1385)ورزیدند. هانری کربن  ای اصول و ضوابط اخلاقی، معنوی و عرفانی اعتقاد میپاره 

اسلامی میجوان  معنوی  تمدن  و  فرهنگ  از خصوصیات  را  راستی،  داند. جوانمردی  بر  مردان علاوه 
پاک  سخاوت،  شبانصاف،  تیراندازی،  شمشیرزنی،  سوارکاری،  در  مظلومان  از  دفاع  و  روی،  دامنی 
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. برخی از محققان ( 5۹:  13۹3)جعفرپور و دیگران،  زنی، کمنداندازی و کارد کشیدن مهارت داشتند  نقب
. (58  -۴3:  همان)اند  را متعلق به گروه عیّاران و فتیان پنداشته  لیلی و مجنون  ۀشخصیت نوفل در منظوم

جوان  منطقتشکیلات  در  بوده  ۀمردان  فعّال  می  ارّان  دوست  را  آنان  مرام  نظامی  و  و  است  داشته 
. بعید نیست که نظامی جزئیات شخصیت فرهاد  ۲هایی از منش آنها در خمسه بازتاب یافته استبارقه

 مردان برگرفته باشد.  را از زندگی و سیمای جوان
دور     به  را  عیّاری  تاریخی جریان  منشأ  بازمی  ۀ پژوهشگران  و   ۴0:  1386آبادی،  )حسنگردانند  اشکانی 

پژوهان  برخی از ادب   ۀو این نکته با عقید  (5۹:  13۹3به نقل از جعفرپور و دیگران،    377:  137۹مؤذن جامی،  
معرّفی می اشکانی  از عهد  نمادی  را  فرهاد  مورّخان که  لیاکل،  کنند  و  آرزومند  و  ،  ( 5:  138۹)ابوالقاسمی 

 مطابقت دارد. 

کند، کارهای  قرار گرفتن در متن حماسه می  ۀآنچه قهرمانان را شایست  العاده:اعمال خارق .  4.  3.  4
فرسای آنهاست. به عنوان مثال، رستم در خان سوم و هفتم، اژدها و دیو سپید را انگیز و طاقتشگفت

شود و  خان خود با دو گرگ و دو شیر و نیز سیمرغ گلاویز میآورد و یا اسفندیار در هفتاز پای درمی
رسد و وارد  گرایی میعقل  رۀ کند. بدیهی است که آن رفتارهای فراطبیعی وقتی به دوآنها را هلاک می
سوز انجام  یابد. فرهاد در این داستان سه کار تابتر میشود، صورتی نسبتاً معقولانهفضای افسانه می

کشد دهد. نخست به خواهش شیرین در عرض یک ماه از فراز کوه بیستون تا قصر شیرین جوی می می 
 کاران او برسانند: سازد تا چوپانان زودتر شیر گوسفندان را به شیرین و خدمتای بر آن میو حوضچه

 چنوووان ترتیوووب کووورد از سووونگ جوووویی
 

 پیکوووور بیاموووود سوووووی آن دشووووت... پری 
 

 چنوووان پنداشوووت کوووین حووووض گزیوووده
 

 

 گنجیوووود مووووویی ...کووووه در درزش نمی 
 

 بووه گوورد حوووض و گوورد جوووی برگشووت
 

 نکووورده اسوووت آدموووی هسوووت آفریوووده 
(216: 1401)نظامی،   

رود و در آن کنی بود، میدوم آن که شیرین روزی با اسبی غیر از گلگون به دیدار فرهاد که در حال کوه 
شود  خواهد که بازگردد، اسب شیرین در سنگستان سقط میدهد و چون می دیدار کاسه شیری به او می

آورد و محبوب را به کاخش  گیرد و از کوهستان پایین می و فرهاد اسب را به همراه شیرین به گردن می
،  نامهفتوت کشد. در  . این کار پهلوانانه، قدرتِ فراعادی فرهاد را به تصویر می( ۲30)همان:  رساند  می 

درشت حیوانات  و برداشتن  فتیان  کارهای  از  آنها  گذاشتن  دوش  بر  و  غیره  و  اسب  و  پیل  مانند  پیکر 
مردان شمرده شده است. »از شمشون پیغمبر )ع( منقول است که به یک دست ]پیلب را برداشتی جوان 

)واعظ  رسد«  کنند، سند ایشان به شمشون پیغمبر میزور می... پس آنها که پیل  )و بر زبر سر افکندی(
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نیز آمده است که در زمان سلطان حسین صفوی   رستم التواریخ. در (335  -33۴: 1350کاشفی شبزواری، 
بُردند  هیکل را از دیوارهای خانه می جثه یا استر قوی»چنان پهلوانان و زبردستانی بودند که اسب بزرگ
. سومین عملِ صعب و  (130:  1357)آصف،  دویدند«  و بر دوش خود گرفته تا ده فرسخ بلکه بیشتر می

را   کار  این  چون  خسرو  است.  بیستون  میان  در  بزرگ  راهی  گشودن  فرهاد  ناممکن  تقریباً  و  دشوار 
می می ناممکن  میدانست  این شرط  با  که  پس پنداشت  بردارد.  راه  از سر  را  خود  رقیب عشقی  تواند 

 سوگند خورد که اگر فرهاد چنین کاری را عملی کند شیرین را بدو واگذارد:
فرهاد  ز  خسرو  شد  خشم  در   چنان 

 

است  باک  چه  شرطم  این  از  گفت  ره   دگر 
 

بریدن شاید  چون  است  خاک   اگر 
 

کردم شرط  کیری  گفت  گرمی   به 
 

خوا  حلقش  پولاد سکه  به  آزردن   ت 
 

 که سنگ است آنچه فرمودم نه خاک است
 

کشیدن  شاید  کجا  برّد  گر   و 
 

م   رد  م  نه  برگردم  شرط  زین  گر   و 
 (222: 1401)نظامی،                                    

وپنجه نرم کرد. چون به خسرو خبر رسید که فرهاد  ها دستفرهاد عاشقانه دست به کار برد و با صخره 
کند، خدعه کرد و خبر مرگ شیرین را به فرهاد رساند و فرهاد با شنیدن خبر  اش عمل میدارد به وعده

زندگی  به  ناامیدانه  شیرین  می مرگ  دشوار  کار  سه  این  برای  داد.  پایان  مشابه  اش  کارکردی  توان 
سرنوشتآزمون  آزمونهای  »این  شد.  قائل  حماسه  در  پهلوانان  عبارت ساز  سلسله  ها  یک  از  اند 

شایستگی شناخت  برای  که  غیرمستقیم  یا  مستقیم  عملی  یا  فکری  یا  کردارهای  معنوی  فکری،  های 
می انجام  هستند،  مقامی سترگ  و  مسؤلیت  به  رسیدن  خواستار  که  افرادی  در جسمانی  پهلوان  گیرد؛ 

جمعی جامعه نیز ماندگار   ۀرسد بلکه در خاطرها نه تنها به کام دل خود میصورت توفیق در این آزمون 
آزمون می  گونه  این  تمرکز  تواناییشود.  بر  است  ممکن  دارند  که  هدفی  برحسب  یا  ها  جسمی  های 

 ۀها همیشه قبل از رسیدنِ قهرمان به اوج کار خود و در اداممعنوی و یا هر دو تأکید کنند. این آزمون 
میفعالیت صورت  زندگی وی  یاریگر  های  به کمک شخصی  پهلوان  از  از  پذیرند.  اعم  متعدد  موانع 

ها  . فرهاد در این آزمون (55:  1۴0۲)رحیمی و حاجی رحیمی،  کند«  انسانی، طبیعی و یا جانوری گذر می
وگوی پرتلاطم فرهاد با خسرو را  گری جز خاطره و سیمای اثیری شیرین ندارد. گفتتنهاست و یاری

 های معنوی او محسوب داشت.   نیز باید نوعی آزمون برای احراز توانمندی

افزارهای مخصوص و مینوی دارند. ها پهلوانان رزم در اساطیر و حماسه  افزار مینوی:. رزم 5.  3.  4
های هند و  برای نمونه گرز گاوسر فریدون، ببربیان رستم، زنجیر پولادین اسفندیار، زره راما در حماسه

رازناک  و  مقدس  همگی  روم  اساطیری  شهریار  نوما،  مطالعاند  سپر  باره    ۀ)برای  این  در  آیدنلو،  نبیشتر  ک: 
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خود پهلوان شخصیتی است یگانه و استثنایی    ، »همچنان که مطابق برداشت حماسی   .( 37  -13:  13۹6
العاده دارند؛ به ویژه  های خاص و استثنایی و خارقها و متعلقات پهلوان نیز اغلب ویژگیسازو برگ

علامت دارای  او  رزم  جنگسلاحِ  دیگر  از  را  آن  که  است  مشخصاتی  و  میها  متمایز  کند«  افزارها 
. از آنجا که شخصیت فرهاد هم در برخی اجزاء به تقلید از الگوهای اساطیری  (3۴6:  1378)سرکاراتی،  

مثالی   افسانهپهلوانان  و  و  خاصّ  حالتی  نیز  او  کار  ابزار  شده،  ادب ساخته  در  تیشه  است.  یافته  آمیز 
رود و  ناپذیر از هویت فرهاد است. فرهاد با تیشه به نبرد با طبیعتِ سرسخت میفارسی جزئی جدایی

آستان حماسه  ۀ در  و  اساطیر  در  که  پهلوانان  کشمکش  واقع،  در  است.  آن  برداشتن  میان  با  از  ها 
بود فراطبیعی  و  تخلیلی  می   ، موجودات  بدل  با طبیعت  به کشمکش  اینجا  منظومدر  در  کردی   ۀشود. 

باتمان پولاد سبزوار بیاورند.    دهد تا برای ساخت کلنگ فرهاد صد، خسرو دستور میفرهاد و شیرین
می گرد  شهر  میاستادکارانِ  کوره  دمانیدن  به  شروع  و  جرقآیند  کور    ۀکنند.  را  استاد  چند  چشم  آتش 

توانند کلنگ دلخواه فرهاد را بسازند. فرهاد دو کلِ )جنس نر گاومیش( اخته  سازد. با وجود این نمیمی 
می ساله  هفت  پوست و  بدماند.  را  کوره  آنها  کمک  به  و  کند  دباغی  را  آنها  پوست  تا  آماده خواهد  ها 

می می  کار  آنها  روی  و سرّاجان  مرمّت می شوند  را  فرهاد خودش کوره  پانزده چکش کنند.  از  و  نماید 
د.توانست خانهسازد. بادِ دهان کوره به حدّی شدید بود که مییک چکش می ن  فرهاد    ای را از جای بک 

تلاش  با  علاقهسرانجام  مورد  کلنگِ  جانکاه  میهای  را  گرز  (۹6  -۹۴:  138۴)خاناقبادی،  سازد«  اش   .
امان آهنگران نامی ساخته  های بیهای خود او و با تلاش ، مطابقِ طراحیشاهنامه گاوسرِ فریدون نیز در 

 شود:    می 
 بیاریووووووووود داننوووووووووده آهنگوووووووووران

 

 چووووو بگشوووواد لووووب هوووور دو بشووووناختند
 

د نوووام  هووور آن  جویکوووس کوووزان پیشوووه بوووُ
 

 جهوووووووانجوی پرگوووووووار بگرفوووووووت زود
 

 نگوووواری نگاریوووود بوووور خوووواک پوووویش
 

 بوووووودان دسووووووت بردنوووووود آهنگووووووران
 

 بووووه پوووویش جهووووانجوی بردنوووود گوووورز
 

 پسووووووند آموووووودش کووووووار پووووووولادگر 
 

 یکووووی گوووورز فرمووووای مووووا را گووووران 
 

 بووووووه بووووووازار آهنگووووووران تاختنوووووود
 

 بوووووه سووووووی فریووووودون نهادنووووود روی
 

 وزان گووووورز، پیکووووور بدیشوووووان نموووووود
 

 همیووووودون بسوووووان سووووور گووووواومیش
 

 چوووو شووود سووواخته کوووارِ گووورزِ گوووران
 

 فوووووروزان بکوووووردار خورشوووووید بووووورز
 

 ببخشیدشووووووان جامووووووه و سوووووویم و زر
 (71: 1366)فردوسی،                               

شود. فرهاد پس از شنیدن مرگ شیرین، تیشه را بر فرق  فرهاد بعد از مرگ وی عیان می  ۀشگفتیِ تیش
آن که از چوب   ۀرود و دستافتد و در سنگی فرومیمیرد. سپس تیشه بر زمین می کوبد و می خویش می 
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قرار می زمینِ مرطوب  در  بود، چون  میانار  پدید  آن  از  اناری  داروی هر  گیرد، درخت  انارش  آید که 
 دردی است: 

 از آن شوشووووه کنووووون گوووور نووووار یووووابی
 

 دوای درد هووووووووور بیموووووووووار یوووووووووابی 
  3(210: 1382)نظامی،                                    

 نظوووووامی گووووور ندیووووود آن نووووواربُن را 
 

 بووه نسووخت در چنووین خوانوود ایوون سووخن را  
( 234: 1401نظامی،  ) 

نسخه برخی  میدر  دارویی  گیاهی  سیاوش  خون  از  نیز  شاهنامه  سیاووشان  های  خون  به  که  روید 
است   از  ( ۹7:  13۹5)آیدنلو،  معروف  یکی  انسان  متعلقات  یا  و  خون  از  درخت  و  گیاه  گل،  روییدن   .

اساطیریِ »رستن گیاه از انسان« است که در روایات ایرانی، یونانی، چینی، روسی،    ۀ ماینمودهای بن
دارد   مختلفی  انواع   ... و  نیز    117  -113:  138۴)آیدنلو،  فینیقی  الیاده،  نو  از  (۲88:  137۲ک:  گیاه  رستن   .

 تواند نمادی از حیاتِ پس از مرگ او باشد. متعلقات پهلوان می

زیبای خسرو و فرهاد در ادبیات فارسی بغایت مشهور است. این مناظره    ۀ مناظر  مناظره:  .6.  3.  4
برای فرهاد کارکردی همچون رجزخوانی دارد. رجزخوانی گفتگویی است که به قصد خودستایی میان 

برای پهلوانان در میدان جنگ ردوبدل می آزمون  این مناظره خسرو و فرهاد نوعی  به همین نحو  شد. 
به حساب میاحراز شایستگی معنوی  و  فکری  بیرون های  پیروز  آن  از  فرهاد  است که  پرواضح  و  آید 

شود وگو با فرهاد عاجز میقابل توجه دیگر حاضرجوابی است. خسرو سرانجام از گفت  ۀآید. مقولمی 
 آورد: ای بر زبان میو چنین جمله

 بوووه یووواران گفوووت کوووز خووواکی و آبوووی
 

 ندیووووودم کوووووس بووووودین حاضووووورجوابی 
 (222: 1401)نظامی،                                 

اموس کشانی که  ک های ذهنی/ زبانی پهلوانان در شاهنامه است. رستم به  حاضرجوابی جزو توانایی 
 دهد:البداهه چنین رندانه جواب می پرسیده است، فینامش را 

 مووورا موووام مووون نوووام مووورگ توووو کووورد 
 

 زمانووووه موووورا پتووووک توووورگ تووووو کوووورد  
(183: 1371)فردوسی،   

 دهد.کند و هم تهدید و تحقیر را در ضمن پاسخش انتقال میهم نام خود را کتمان می

مهم  مناعت طبع:  .7.  3.  4 آنها  شاید  آنهاست.  استغنای طبع  در حماسه  پهلوانان  ویژگی  ترین 
نام می و  به ننگ  آزادگی را سرلوحهمواره در زندگی  سیاوش    شاهنامهسازند. در  خود می   ۀاندیشند و 

امکانات    ۀگذارد و بر سر پیمان خویش با افراسیاب از همبرای رستن از بدنامی، فرمان پدر را فرومی
شود؛ یا زنانی مانند رودابه، تهمینه، کتایون و منیژه همگی برای  پوشد و به توران پناهنده می چشم می
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پوشند و گاه حتی کنند و از ناز و نعمت و رفاه دربار چشم می شان خطر می رسیدن به مردان محبوب 
. فرهاد  (528  -523:  1313ک: رشیدیاسمی،  ن  بیشتر در این زمینه  ۀ)برای مطالعایستند  شان میرو در روی پدران 

کند. شیرین پس از حوض بستن  نیز همت بلندی دارد و در راه عشق از مال و منال مادّی صرف نظر می
به عنوان دست فرهاد،  از گوشواره مزد چندین گوهر گرانو جوی گشادنِ  را  باز میبها  او  اش  به  و  کند 

 (. 216: 1401)نظامی،  افشانددر پای شیرین میدهد و پس می دهد ولی فرهاد آن را می 
آستان نیز  خسرو  با  دیدار  در  نمیفرهاد  نشان  او  مقابل  در  هم  کرنشی  حتی  هیچ؛  که  دهد بوسی 

 : (252: 1395)ثروتیان، 
 نووه در خسوورو نگووه کوورد و نووه در تخووت

 

 غوووم شووویرین چنوووان از خوووود ربوووودش
 

 بوووووووالا را نشووووووواندندز پوووووووای آن پیل
 

 چوووو گووووهر در دل پووواکش یکوووی بوووود
 

 چووو شوویران پنجووه کوورد انوودر زمووین سووخت  
 

 کووووه پووووروای خووووود و خسوووورو نبووووودش
 

 بووووووالا زر فشوووووواندندبووووووه پووووووایش پیل
 

 ز گوهرهوووووا زر و خووووواکش یکوووووی بوووووود 
 (221: 1401)نظامی،                                    

 آورد: التفاتی و غرور رستم را در برابر کیکاووس فرایاد میسرگرانیِ فرهاد نسبت به خسرو، بی
 بووه در شوود بووه خشووم، اندرآموود بووه رخووش

 

 چوووه خشوووم آورد؟ شووواه کووواوس کیسوووت؟
 

 سووووتزمووووین بنووووده و رخووووش گوووواهِ من
 

 بخشگفوووووت و شووووویراوژن تووووواج مووووونم و 
 

 چوورا دسووت یووازد بووه موون؟ طوووس کیسووت؟
 

 سووووتمن ه نگووووین گوووورز و مغفوووور کوووولا
 (147: 1369)فردوسی،                            

سخن گفتن پهلوانان اساطیری با خدایان در ادوار متأخر به زاری و    سخن گفتن با کوه:  .8.  3.  4
سخن  همکوه  فرهاد در خسرو و شیرین با  رازونیاز کردنِ آنان با آسمان و کوه و غیره تغییر یافته است.   

 گوید:شود و دردِ دل خویش با آن میمی 
 سووووفتبوووه المووواس مووووژه یووواقوت می

 

 کوووه ای کووووه ار چوووه داری سووونگ خووواره 
 

 ز بهووور مووون توووو لختوووی  روی بخوووراش
 

 گفوووتز حوووال خویشوووتن بوووا کووووه می 
 

 پوووواره ...مردی کوووون و شووووو پاره جوووووان
 

 بوووه پووویش زخوووم سووونگینم سوووبک بووواش
 (223: 1401)نظامی،                          

با ستارگان صحبت می  رِ دیگ  ۀدر منظوم   نیز مجنون  آیا  .  (464  -460و    433  -431)همان:  کند  نظامی 
می را  کوه  با  فرهاد  گفتنِ  مکالمسخن  به  شبیه  با    ۀتوان  بهرام،  پهلوانان  یا  و  ورثرغنه  جنگاوری  ایزد 

پیروزی در جنگ در ایران باستان گزارش کرد؟ فرهاد در حقیقت با این کار از درگاه خدا زورمندی و  
 طلبد.  نیرو در فایق آمدن به حریف را می 
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هایی ایزدی و  اند و مایههای مافوق طبیعیها انسانپهلوانان در حماسه  تبار ایزدی فرهاد:  .9.  3.  4
اثبات می احتمالًا  فرابشری دارند. به زعم نگارندگان،   تبارِ ایزدی فرهاد را  اوّل آن که در دو قرینه  کند. 

 گوید:شناساند، چنین میها او از چین برخاسته است. شاپور وقتی فرهاد را به شیرین میداستان
 کووه مووا هوور دو بووه چووین همووزاد بووودیم

 
 دو شووووواگردِ یکوووووی اسوووووتاد بوووووودیم 

(213: 1401)نظامی،   
ها، الهگان و  ها، بتای، بتکدهدر ادب فارسی چین سرزمینِ راز و رمز، افسون، موجودات افسانه 

 کنیم: خدایان است. به ذکر دو شاهد در این خصوص اکتفا می
 بینم ایوووون دشووووتِ آراسووووتههمووووی

 
ر از خواسوووته ۀخانووو چوووو بت   چوووین پوووُ

 (318: 1371)فردوسی،                              
 چین بگذرد   ۀخانگر بدین سان بر در بت

 
را بت  اصنام  بشکنند  رویش  پیش   پرستان 

 (177: 1374)خواجوی کرمانی،                        

کند. »شخصیت نجیب فرهاد این  شناسی نام فرهاد نیز  بر این انتساب دلالت میدوم آن که ریشه  
آورد که او ارمنی و پارتی است. شاید اصل لغت، فره+ داد باشد. داد به معنی آفرید  گمان را به ذهن می

 ۀداد یعنی آفریده از فرّ های پارتی مرسوم بود؛ مثل مهرداد به معنی مهرآفریده. فره است که در آخر اسم
داد )خرّاد( آمده است به معنی بخت و شکوه. در شاهنامه اسم خره   xwarrahخدایان. فره در پهلوی  

می فرهاد  برزین.  خرّاد  مثلًا  باشد«  است  خراد  همان  مطالع25  -24:  1400شمیسا،  )تواند  برای   ۀ ؛ 
، 1363و قزوینی،    7  -6:  1389ک: ابوالقاسمی و آرزومند لیالکل،  نفرهاد  ۀ  واژ  ۀ شناختی دیگر در بارنهادهای ریشه پیش

 (.1498: 6ج 

آنها در نبرد حقه به کار    نیرنگ در جنگ پهلوانان امری طبیعی است.  خدعه و مکر:  .10.  3.  4
میمی  فریب  قربانی  مواردی  در  و  سهراب    شوند.گیرند  با  رستم  میرا  شکست  نیز دهمکر  خود  و  د 

توطئ برادرناتنی  ۀقربانی  و  کابل  میشاه  شغاد  میاش  جان  چاهی  در  غریبانه  و  در  شود  سپارد. 
شویم. »نیرنگ پریان، بیهشانه خوراندن،  با طیف متنوعی از مکر مواجه می   هم های حماسی  عاشقانه

تر در این زمینه افزون   ۀ)برای مطالعها، پنهان کردن نام و غیره از جمله این مکرهاست«  کاری واسطهفریب
د که  رسچون به خسرو خبر می دارد.  فرهاد را با مکر از میان برمی نیز    خسرو  .(7:  1395آرخی و دیگران،  

انگیزه  با  شیرین  ملاقاتِ  از  پس  عنفرهاد  و  است  شده  بیستون  کندنِ  مشغولِ  دوچندان،  به ای  قریب 
خود وفا خواهد کرد و بیستون را از سر راه برخواهد داشت و به شیرین خواهد رسید، با پند پیران    ۀوعد

دهد. فرهاد  فرستد و به دروغ خبر مرگ شیرین را به او میچیند و قاصدی به نزد فرهاد میای میدسیسه
 . (232 -231: 1401)نظامی، کند افدره میاعماق با شنیدن این خبر، خود را از فراز کوه به 
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ها در تنهایی و دور از مرگ فرهاد نیز همچون مرگ برخی از پهلوانانِ حماسه . مرگ پهلوان:11. 3. 4
و خداست مرگ او باید دور از دیدگان مردم  دهد. »از آنجا که قهرمانِ حماسه انسانانظار عموم رخ می

 آید و با اشک و اندوه: . شیرین پس از مرگ فرهاد دلش سخت به درد می(68: 137۴)شمیسا، باشد« 
ه بربسووووت  بووووه رسووووم مهتوووورانش حلووووّ

 

 ز خووواکش گنبووودی عوووالی برافراخووووت
 

 بوووه خووواکش داد و آمووود بووواد در دسوووت 
 

 ای سوووواختخانووووهوز آن گنبوووود زیارت 
 (234: 1401)نظامی،                           

آیین و تشریفات خاصی به خاک می  با  سپارند و مزار باشکوهی  در شاهنامه نیز پهلوانانِ نامدار را 
آنها می با احترام  پیران ویسه، پهلوانِ توران  ۀ سازند. کیخسرو جناز برای  زمین و سپهسالارِ افراسیاب را 

 کند: دفن می 
 یکوووی دخموووه فرموووود خسووورو ز مهووور

 

 هوووووای سوووووراننهووووواد انووووودرو تخت
 

ردان   سووووپهربوووورآورد سوووور تووووا بووووه گ 
 

 چُنوووان چوووون بوووود درخوووور مهتوووران
 (158: 1373)فردوسی،                         

 افرازد: آجین برمیای سُمو رستم بر گورجای سهراب مناره 
 یکوووی دخموووه کوووردش ز سوووم سوووتور

 
 گشوووت کوووورجهوووانی بوووه زاری همی 

 (198: 1369)فردوسی،                          

 گیری . نتیجه5
می  نظر  به  پهلوانی  بیشتر  مقلّدانش  و  نظامی  شیرینِ  و  خسرو  در  هیفرهاد  به  که  عاشقی  أآید  تِ 

بندل از  بسیاری  شد  گفته  که  چنان  او  است.  درآمده  ادبیات مایهسوخته  در  پهلوانان  با  مرتبط  های 
داستان شبیه  نیز  داستان  این  مشخصات  دارد.  را  عاشقانحماسی  داستانحماسه  ۀهای  هایی  هاست؛ 

مانند زال و رودابه، سهراب و گردآفرید، بیژن و منیژه و گشتاسب و کتایون که در آن پهلوانان از آزمونی  
می بیرون  موفقیت  با  میعاشقانه  کسب  افتخار  و  نام  خود  برای  و  کنشآیند  پهلوان کنند.  فرهادِ  های 

متناسب با فضای افسانه خردپذیر، بشری و تاحدودی مبتنی بر اصل علّیت شده است. ما در این مقاله  
درون قرائنی  جنبهبا  براساس  فرهاد  هویت  که  کردیم  اثبات  داستانی  گرفته  متنی/  شکل  پهلوانی  های 

یافته ادعا  این  اشکانی  است.  عهد  از  جنگاوری  یا  سپهبد  را  فرهاد  که  جدید  مقالاتِ  از  بعضی  های 
می  می معرفی  تأیید  قلمروکنند،  بودن  پهلوان  فرهاد  نماید.  شخصیت  بررسی  برای  را  نوینی  های 

ماند. با توجه به این گشاید. فرهاد در داستان نظامی پهلوانی است که در وصال به معشوق ناکام میمی 
توان گفت فرهاد عمدتاً از قرن ششم مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته است آیا می  ۀکه قص

شکست پهلوانِ  موضوعِ  میکه  فرهاد  دیگر،  تفسیری  در  است؟  تمدنی  زوالِ  از  نمادی  تواند  خورده 
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کند وگرنه سلطنتی به این جرم او را نابود می  ۀ پهلوانی باشد که در سمت مردم ایستاده است و سامان
 توجّه پادشاهی را متوجّه خود سازد؟  ۀتواند همیک فرد عامّی چگونه می

 
 هانوشتپی

کرده 1 اطلاق  فرهاد  بر  را  »کارگر«  صفت  موضع  چندین  در  شیرین،  و  بازنویسی خسرو  در  نیز  ثروتیان  و 
 . (252، 249: 1394)است 
مردان،  و بندی از رسائل جوان   لیلی و مجنونو    شیرین و خسروو نگاهی به مضمون مشترک ابیات ذیل از  2

 سازد: های فتوت را آشکار می تأثیرپذیری نظامی از اندیشه 
 مخووور تنهووا گوورت خووود آب جوووی اسووت

 
 گوینووووده چووووو دیوووود کووووین جوووووانمرد 

 

 روی اسووتکووه تنهوواخور چووو دریووا تلووخ 
         (241: 1401)نظووووووووووووامی،                          

 خووووووورد ای نمیدوسووووووت نوالووووووهبی
 (416)همان:                                        

 

فتوت    در  سهروردی  ذیل    ۀ نام»عمر  در  آن»خود  آدابِ  و  خوردن  طعام  ترتیبِ  خواهد  «در  طعام  چون   :
 (. 164: 1379)صرّاف، خوان« کاسه و با هم خورد، به تنهای نخورد؛ الّا با هم 

 وحید دستگردی درج کردیم.   هباکو نیست و ما آن را از روی نسخ   -و این بیت در چاپ مسکو3
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